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صفحات 513 و 514 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه پنجاه و یم سال پنجم درس خارج فقه القضا 20 دی ماه 1401

بسم اله الرحمن الرحیم  
جلسه گذشته در مورد کلمه سحت بحث کردیم. در منابع ما کلمه سحت زیاد آمده است. کلمه سحت در روایات و قرآن آمده

است. این کلمه، کلمهای نیست که معنای آن واضح باشد. ما در کلمه سحت از حیث دلالت بر حرمت تأمل داشتیم.
بحث دیری که مطرح شد، بحث ضمان بود. اگر در جای که اجرت سحت است کس اجرت را گرفت آیا ضامن است؟ اگر به

قاض هدیه داده شود، سحت است. اگر قاض هدیه را گرفت آیا قاض ضامن است؟
بحث دیر بحث مالیت است. اگر گفتیم اجرت سحت است؛ یعن دیر مال نیست یا نه منافات ندارد درعینحال که سحت

است مال هم باشد. بعید مدانم کس درعینحال که آن را سحت مداند قائل به مالیت باشد.
در بحث ضمان واقعاً جای بحث دارد. شیخ انصاری مفرماید هدیه قضات، سحت است. حداکثر این است که گرفتن آن حرام

است و مال نمشود؛ ول ضمان آن جای بحث دارد. ایشان مفرمایند در نهایت هبهای فاسد است. در هبه فاسد، شخص
مال نمشود؛ اما اگر مصرف کرد آیا باید قیمت یا مثل آن را برگرداند؟ شیخ انصاری مفرمایند اگر قرار داد ببندد؛ ول قرار

داد فاسدی ببندد در این صورت حرام است، ضامن است و مال هم نیست. اگر قرار داد نبسته است و این شخص برای او
هبهای آورده است و این شخص هم آن را گرفته است و مصرف کرده است در این جا ضامن نیست.

اینجا هم این بحث است که اگر کاری حرام است یا باطل است آیا تصرف هم حرام است؟ مثلا ی از شرایط معامله، معینبودن
عوضین است. اگر معاملهای شود که در آن عوضین معلوم نباشد آیا تصرف در آن حرام است؟

بهعنوان معامله باطل است؛ اما از لحاظ جواز تصرف، تلیف چیست؟ خیل از فقها مگویند تصرف حرام است؛ زیرا آن اذن،
اذن ضمن معامله بود و وقت معامله باطل شد آن اذن هم منتف مشود. برخ ازبینرفتن اذن ضمن را قبول نمکنند. اذن،

ضمن بیع بود اما مگویند اذن، ضمن بیع آمد؛ اما با رفتن بیع، اذن ضمن نمرود.
بررس دلالت روایت ششم

امام (ع) در این روایت یسری از نشانههای آخرالزمان را بیان کرده است. روایت از جهت سند اشال ندارد. روایت دو سند
دارد که ی از سندها سند خوب است. به این روایت، روایت ملاحم گفته مشود. ملاحم جمع ملحمه است. ملحمه به معنای

حوادث ناگوار است. 
در این روایت دهها پیشوی وجود دارد. برخ از آن پیشویها حرام است. مثلا مگوید در آخرالزمان مؤمنان را مسخره

مکنند. برخ از این پیشویها از جهت حرمت یا مجاز بودن مشوک است؛ مانند همین مورد بحث ما. خیل از موارد مطرح
بینگوید مم دانید اگر چیزی بخواهد حرام باشد باید فرایند باشد نه برآیند. مثلاشده در روایت، برآیندی است نه فرایندی. م
که دین مندرس شده است. نمتوانیم بوییم ی از محرمات، اندراس دین است. اندراس دین، برآیند و نتیجه است و نمتواند

حرام باشد. بله ی از محرمات مندرس کردن دین است.
برخ از موارد هم وجود دارد که نمتوانیم به حرمت آن ملتزم شویم؛ مانند این که مفرماید: «و رأیت البهائم یفرس بعضها

بعضاً» مبین که برخ بهائم بهراحت دیر حیوانات را مدرند. اگر این بهائم را به معنای ظاهری آن که حیوانات است بیریم،
نمتوانیم به حرمت آن قائل شویم؛ اما ممن است مراد قدرتهای بزرگ باشد. البته ی اشال به ذهن مرسد که مر در

زمان ائمه، حیوانات، حیوانات دیر را نمدریدند درحالکه این طبیعت حیوانات در همه زمانها بوده است مر این که بوییم
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در آخرالزمان این درندگ حیوانات بیشتر مشود. 
در موردی دیر دارد «و رأیت الناس ینظر بعضهم ال بعض». مراد چشم و هم چشم است. این که افراد ناه به زندگ دیران
در تبلیغات وییم حرام است. برخایجاد کند شاید ب چشم و هم چشم گیرد. کسل مدر این زمینه ش رقابت کنند و یم
که در تلویزیون مشود تأملات دارند. کسان که در فقه رسانه کار مکنند باید این را بررس کنند. گاه ی مغازهدار بر درب

مغازه مزند که فلان جنس مرغوب موجود است این تأثیر چندان ندارد؛ اما وقت رسانه ی کالای لوکس را تبلیغ مکند تأثیر
آن متفاوت است. نمتوانیم بوییم مصرفگرای در شل خصوص آن حرام است مثل این که خانم به همسرش بوید

دوست من فلان جنس را خریده است ما هم آن را بخریم. این از علامات آخرالزمان است. البته در کشورهای مختلف هم فرق
دارد.

پس نمتوانیم بوییم چشم و هم چشم حرام است؛ اما ایجاد چشم و هم چشم در شل ی رسانه که آن را ایجاد کند
متوانیم بوییم حرام است.

در عبارت دیری در این روایت مفرماید: «و رأیت الآیات ف السماء لایفزع لها احد»   خورشید یا ماه گرفته است؛ اما
هیچکس نمترسد. برخ این چنین تحلیل مکنند که هرچه علم پیشرفت مکند و علل حوادث واضح مشود؛ ترس بشر از

حوادث طبیع کمتر مشود. نمتوانیم بوییم که این کمبود ترس، حرام است.
لذا در برخ از موارد ذکر شده در روایت، امام (ع) فقط واقعیتهای را بیان مکنند نه این که حم آنها را بیان کنند و آنها را

حرام اعلام کرده باشند. از جمله موارد ذکر شده این است که زنان شبیه به مردان مشوند یا مردان شبیه به زنان مشوند. این
که مردی ی آرایشهای بند و به اجتماع بیاید؛ گاه مصداق هت است؛ مانند این که آرایش زنانه بند و بیرون بیاید این

حرام است؛ اما گاه مصداق هت نیست و عنوان ثانوی هم پیدا نمکند؛ این اشال ندارد.
نتیجه این که روایت ملاحم برای بیان واقعیتها است. برخ از آنها حرام است و برخ هم حرام نیست لذا نمتوانیم به استناد

این روایت، حم به حرمت اخذ اجرت در مقابل اذان بدهیم.
فضای غالب بر حدیث فضای بیان ناراحتها و محرمات است. این روایت در غیر از مواردی که مدانیم حرام نیست یا بیان
فرایندها است، مانند مانحنفیه اگر منشأ حرمت نشود، منشأ احتیاط است. این روایت را منشأ فتوا به حرمت نمدانیم به دلیل
که بر روایت حاکم است ی دهیم؛ زیرا فضایکه در این روایت بیان کردیم. با وجود این روایت، فتوا به جواز نم اتاین ن

فضای بیان ناراحتها و محرمات است. اگر از خارج بدانیم کاری حرام نیست، نمتوانیم در استنباط حرمت آن، به این روایت
استناد کنیم؛ اما اگر ش کنیم به سبب این روایت متوانیم حداقل احتیاط کنیم.

ما اگر قائل به حرمت اخذ اجرت در اذان شویم حرمت گرفتن اجرت و مال نشدن و ضامن شدن هم به دنبال آن مآید؛ زیرا
قرارداد بسته است و قرارداد باطل است؛ و اگر قائل به حرمت نشویم حداقل احتیاط در اخذ اجرت خواهیم کرد.

سوال: شیخ حر عامل باب را باب حرمة تظاهر بالمنرات و ذکر جملة من المحرمات نامگذاری کردهاند.
پاسخ: برخ مگویند شیخ حر با این عنوان زدنها موضعگیری مکند. برخ از این موارد مروه هم نیست. مثلا چشم و هم
چشم مروه است؟ مروه یعن معتبر شرع. این چنین نیست که هرچه خوب است مستحب و هرچه خوب نیست مروه

باشد. مروه نیاز به اعتبار شرع دارد. کس نوید چشم و هم چشم زندگها را نابود مکند. آن مطلب دیر است.
چند نته دیر باق مانده است. آیا در اقامه متوان اجرت گرفت. بحث ارتزاق از بیتالمال هم باق ماند. آیا مؤذن متواند از
بیت المال ارتزاق کند. ارتزاق از بیت المال به چه معنا است؟ به شخص گفتهاند که در این مان اذان بو ماهانه به تو چیزی

مدهیم. آیا اینها مصداق ارتزاق است یا مصداق اجرت است؟ اگر مصداق ارتزاق باشد اشال ندارد و اگر مصداق اجرت
باشد مشل است. برخ گفتهاند ارتزاق از بیت المال مشروط به این است که کس مجان نیاید یا کس به طور شخص پول

ندهد و الا ارتزاق از بیت المال مجاز نیست.


